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خاطرهجنای�

ماجرای کشف سر بریده در محل عبور سیل، یکی از پرونده های 
عجیبی است که در طول خدمتم در نیروی انتظامی رسیدگی کردم. 
رسیدگی به این پرونده از زمانی شروع شد که به ما اعلام کردند 
سر بریده ای داخل مسیل (محل عبور سیل) پیدا شده است. 
، بلافاصله همراه تیم بررسی صحنه  به مح� اطلاع از این خبر
، میان گل و لای کنار مسیل بود و  جرم، راهی محل شدیم. سر
به دستور بازپرس پرونده برای معاینات و آزمایش به پزشکی 

قانونی منتقل شد.
در گام اول سراغ اهالی محل و کسبه نزدیک مسیل رفتیم اما کسی 
نه هویت سر بریده را شناسایی کرد و نه دیده بود که چطوری سر 

به آنجا منتقل شده است.
معاینات اولیه پزشکی قانونی نیز نشان مــی داد از زمان مرگ، 
حدود ۴۸ساعت گذشته است. صورت از هم متلاشی شده و 
قابل شناسایی نبود. تنها از موهای بلند و حالت صورتش می شد 

فهمید که سر متعلق به خانم جوانی است.

طراحیبرایشناسای�هویت
یک هفته از کشف سر بریده گذشته بود و ما هنوز هیچ اطلاعات 
و هویتی از قربانی نداشتیم تا این که یکی از همکارانم ایده ای به 
ذهنش خطور کرد که به ما در شناسایی هویت مقتول خیلی 

کمک کرد.
ایده همکارم به این صورت بود که یک طراح به پزشکی قانونی 
برود و با دقت صورت  متلاشی شده را تماشا کند. بعد باتوجه به 
، تصویر او را در ذهنش بازسازی کند و آن  حالت چهره و بقایای سر
را به تصویر بکشد. طراح جوان، راهی پزشکی قانونی شد و سر را 
مقابلش قرار داد و به طراحی آن پرداخت. تصویر به دست آمده 
شباهت بسیار زیادی با جسد داشت و اگر کسی صاحب جنازه 

را می شناخت با دیدن تصویر می توانست او را شناسایی کند.

جراید انتشاردر
در گام بعدی، تصویر طراحی شده را پس از هماهنگی های قضایی 
در  جراید من�شر کردیم. در پایین تصویر نیز به صورت خلاصه 
ح ماجرای  کشف سر و عکس طراحی شده پرداختیم و از  به شر
افرادی که از هویت صاحب عکس با خبر بودند، خواسته شده 

بود با پلیس تماس بگیرند.
دو روز از این انتشار گذشته بود که خانم جوانی با پلیس تماس 
گرفت و گفت: اگر اشتباه نکنم، می دانم که تصویر طراحی شده 
متعلق به کیست. در همسایگی ما زن جوانی زندگی می کند که 
ح دارد. چند روزی هم هست که از خانه  شباهت زیادی به این طر

ج شده و دیگر برنگشته است. خار
نشانی آن زن در نزدیکی مسیل بود و ما راهی آن محل شدیم. 
ابتدا با خانم جوانی که با پلیس تماس گرفته، صحبت کردیم و 
بعد از آن هم راهی خانه مینا، زنی شدیم که احتمال می دادیم 

قربانی پرونده ما باشد.

2هفتهناپدیدی
با به صدا درآمــدن زنگ در خانه مینا، مــردی جــوان و تنومند در 
مقابل در ظاهر شد. پرهام با آرامش کامل به س�الات ما جواب 
داد و گفت: »دو سال قبل با مینا ازدواج کردم اما هنوز صاحب 
فرزندی نشده ایم. حدود دو هفته قبل همسرم خانه را ترک کرد 

و دیگر برنگشت.«
زمانی که از پرهام پرسیدیم آیا موضوع را به پلیس خبر داده یا 
، او پاسخ داد: »همسرم در پرورشگاه بزرگ شده است و  خیر
خانواده ای او را به فرزندی قبول کرده اند. در دو سالی که با مینا 
زندگی می کردم، او دو سه بار خانه را ترک کرده بود و بعد از چند 
روز برگشته بود. سری آخر که همسرم ناپدید شد، از خانواده اش 
س�ال کردم از او خبری دارند که آنها هم بی خبر بودند. باتوجه 
به تکرار ترک خانه، خیلی برایم مهم نبود که بدانم چه اتفاقی 
برای مینا افتاده است. اگر هم او را پیدا کردید، دلم نمی خواهد 

دیگر به خانه برگردد.«

شباهتباطرحکشیدهشده
از پرهام خواستیم عکس هایی از همسرش را در اختیارمان قرار 
دهد. با دیدن تصویر زن جــوان، متوجه شدیم شباهت بسیار 
ح کشیده شده ما داشت. از طرفی زمان ناپدید شدن  زیادی با طر
مینا همزمان با کشف سر بریده بود. خانه آنها هم که نزدیک محل 
کشف سر بود همین احتمال را که سر متعلق به مینا باشد برای 

ما پررنگ تر می کرد.
باتوجه به مدارکی که داشتیم، پرهام را برای تحقیقات به اداره 
گاهی انتقال دادیــم. در ادامــه بررسی ها نیز مطلع شدیم زن و  آ
شوهر اختلافات زیادی باهم داشته اند. زمانی که مدارک را کنار 

هم قرار دادیم، پرهام، مظنون اول پرونده مان محسوب شد.
با این احتمال که مرد جــوان در مرگ همسرش نقش دارد به 
ادامه تحقیقات از او پرداختیم. پرهام نیز گفت: »با همسرم خیلی 
اختلاف داشتم، او از نظر اخلاقی مشکل داشــت و هر چه از او 
می خواستم دست از کارهایش بردارد به من و زندگی اش توجهی 
نمی کرد. او همیشه مرا مسخره می کرد و خانه مان بیشتر شبیه 

میدان جنگ بود تا یک زندگی.«

اعترافبهقتل
تحقیقات از پرهام ادامه داشت و هر چه او صحبت می کرد بیشتر 
به این نتیجه می رسیدیم که او در این جنایت دست دارد. درنهایت 
او به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت: »از رفتارهای مینا در 
مهمانی ها گله مند بودم. به او می گفتم کارهایی که می کنی درش�ن 
و شخصیت یک زن نیست اما مینا گوشش به این حرف ها بدهکار 
نبود. روز حاد�ه سر مهمانی و رفتارهای نادرستش دعوایمان شد. 
عصبانی شده بودم و ناخواسته مشتی به سر اوکوبیدم. با ضربه 
مشت من، مینا بی هوش روی زمین افتاد. هر چه تلاش کردم او 
را به هوش بیاورم، بی فایده بود و بعد از لحظاتی متوجه شدم مینا 
مرده است. جسد همسرم را بدون آن که کسی متوجه شود، داخل 
ماشین گذاشتم و به مسیل انداختم اما این که چطوری سرش از 

بدن جدا شده را نمی دانم.«

م�تولیکهزندهبود
با این که پرهام به قتل اعتراف کرده بود اما هنوز  ماجرا برای ما 
جای ابهام داشت. مرد جوان به قتل همسرش معترف بود اما 
می گفت او جسد را م�له نکرده و ما با یک معما مواجه بودیم که 
چه کسی جناره را م�له کرده است. اگر پرهام این کار را کرده بود، 
دلیلی برای پنهان کاری نداشت، چرا�ه او به قتل اعتراف  کرده بود.

ح شد که شاید جسد متعلق  به این ترتیب این فرضیه برایمان مطر
به مینا نباشد. باید آزمایش دی ان ای می گرفتیم اما والدین مینا 
مشخص نبودند. به همین دلیل به جست وجــو بــرای یافتن 

خانواده او پرداختیم اما بی فایده بود.
در گام بعدی، تصویر مینا را در جراید من�شر کردیم و بازهم از مردم 
کمک خواستیم. چند تماس از شهرهای مختلف با ما گرفته شد 
که کمکی نکرد اما در نهایت خانم جوانی از شیراز با ما تماس گرفت 
و گفت: »خانمی که عکسش را من�شر کرده اید ،می شناسم. مدتی 
قبل به زندان افتادم و مینا، جزو زندانی ها بود. من مشکلم حل 

شد و خیلی زود آزاد شدم اما مینا همچنان در زندان بود.«
با اطلاعاتی که زن جوان در اختیارمان قرار داد با پلیس و دادگستری 
استان فــارس هماهنگ کردیم و مشخ� شد مینا به خاطر 
مسائل غیر اخلاقی بازداشت شده و با هویت جعلی در زندان به 
سر می برد. به این ترتیب مشخص شد پس از رها شدن مینا در 
کنار مسیل، او که بی هوش شده بود به هوش آمده و به شیراز 
سفر کرده است. با این حساب مینا زنده بود و شوهرش که تصور 
می کرد همسرش را به قتل رسانده، آزاد شد و تحقیقات برای 
شناسایی هویت سر بریده ادامــه یافت اما هیچ وقت هویت 

او فاش نشد.

ماجرای کش� سر 
بریده یک �ن در مسیل 
و زنده شدن مرده ای در 
زندان، خا�ره ع�ی� 
گاهان پلیس  یکی از کارآ
گاهی است که این  آ
هفته برای ما روایت 
کرده است

����یسر بدون هویت


